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آگهی احضاریه
نظــر بــه اینکــه درخواســت تجدیدنظــر آقــای محمــد حســن زاده فرزنــد امامعلــی بــه علــت نقــض قوانیــن و مقــررات مربــوط، در 

هیــات تجدیدنظــر رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در دســت بررســی اســت 

و تاکنــون جهــت روشن شــدن وضعیــت خدمتــی خــود مراجعــه ننموده انــد،  لــذا براســاس مقــررات بــه نامبــرده اطــاع داده 

ــه آدرس  ــه ایــن هیــات ب ــه ارســال دفاعیــه خــود ب می شــود، حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی نســبت ب

تهــران- ولنجــک- جنــب بیمارســتان طالقانــی- ســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی- ســاختمان شــماره دو- طبقــه 

چهــارم اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر برابــر مــاده 18 آیین نامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه 

تخلفــات اداری عمــل خواهــد شــد و در صــورت عــدم مراجعــه در مهلــت تعیین شــده غیابــا رای صــادر می گــردد. 

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی

وخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی

صدای نخبگان، نگاه جوانان
روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
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دانشگاهعلومپزشکی

وخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی

آگهی مزایده
دانشـــگاهآزاداســـامیواحداصفهان)خوراسگان(در نظر دارد غرفه 

لوازم دندانپزشـــکی دانشکده دندانپزشـــکی را از طریق مزایده عمومی به 

اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شـــرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار 

نماید. متقاضیان در صورت تمایل از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز 

کاری جهت بازدید از مکان و اخذ مدارک و فرم های مربوطه به آدرس سایت 

دانشگاه به نشانی www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن جهت کسب 

اطاعات 03135354053 یا 03135002597

شـــرایطمزایده:ارائـــه ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک تضمین شـــده 

بانکی در وجه دانشـــگاه آزاد اسامی واحد اصفهان )خوراسگان( به مبلغ

 000/ 000 /30 ریال )سی میلیون ریال( که بایستی ضمانت نامه مذکور 

حداقل به مدت سه ماه معتبر باشد )با قابلیت تمدید( یا واریز مبلغ فوق به 

حساب شماره 0223255621008 با شناسه واریز 419214010002 

به نام دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان )خوراسگان( - واریز فیش بانکی به 

مبلغ 000/ 500 ریال به حساب شماره 0223255621008 بانک ملی 

ایران با شناســـه پرداخت 419214010002 به نام دانشگاه آزاد اسامی 

واحد اصفهان )خوراسگان( بابت خرید اسناد مزایده.  کلیه کسورات قانونی 

برعهده مستاجر می باشد. هزینه درج آگهی ها برعهده برنده مزایده می باشد. 

دانشگاه در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است. 

روابطعمومیواطاعرسانی

دانشگاهآزاداسامیواحداصفهان)خوراسگان(

نوبت سوم
 آگهی مناقصه 

دانشــگاهآزاداســامیواحــددزفــولدر نظــر دارد بــا اســتناد 
مجوز 99/6/16778 دانشــگاه آزاد اســامی اســتان خوزستان 
قســمتی از امــور خدماتــی، فضــای ســبز و تاسیســاتی خــود را 
ــکاران شــرکت ها/ واجــد  ــه پیمان از طریــق مناقصــه عمومــی ب
شــرایط واگــذار نمایــد، لــذا از کلیــه متقاضیــان دعوت می شــود 
جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــه واحــد تــدارکات دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد دزفــول یــا ســایت www.iaud.ac.ir مراجعــه 

 . نمایند
میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه، مبلــغ 90/000/000 ریال 
می باشــد. ضمنــا هزینــه درج آگهــی برعهــده برنــده مناقصــه 

می باشــد. 
حداکثر زمان عودت اسناد: دو هفته کاری بعد از درج آگهی 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
یــا قبــول  دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دزفــول در رد 

 . ســت ا ر  مختــا ســت ها  رخوا د
آدرس )بــرای مراجعــه جهــت خریــد و تحویــل اســناد(: دزفــول- کــوی 

آزادگان- بلــوار دانشــگاه- دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دزفــول - واحــد 

تــدارکات- تلفکــس:06142422901

تدارکاتدانشگاهآزاداسامیواحددزفول

نوبت اول

بهمناســبتهفتــهپژوهــش،هــرروزپرونــدهویــژهحلقــه

ــام ــددانشــگاهام ــزرش ــیمرک ــوماجتماع ــیعل حکمران

صادق)ع(بارویکردسیاستی-آموزشــیمنتشــرمیشــود.

»مــادر کــه متوجــه کارم شــده بــود، لبخنــدی زد و یــک جملــه 

ــولاغ  ــاز؛ ب ــولاغ اولم ــان ب ــو توکماقن ــا س ــت: »بولاغ ــی گف ترک

ــه  ــدم، مدرس ــر ش ــه بزرگ ت ــا ک ــولاغ اولا« بعده ــوورک اووزو ب گ

رفتــم و... فهمیــدم ایــن یــک ضرب المثــل اصیــل ترکــی بــوده 

ــن آب در  ــا ریخت ــمه ب ــک چش ــه »ی ــت ک ــن اس ــش ای و مفهوم

آن، چشــمه نمی شــود؛ چشــمه بایــد خــودش چشــمه باشــد و 

بجوشــد.« مــادر بارهــا ایــن ضرب المثــل را در کارهــای مختلــف 

ــی  ــی و حکمران ــه حکمران ــگاه ب ــت. ن ــرده اس ــزد ک ــم گوش برای

پژوهــش هــم می توانــد قشــنگ نگاه بــه دوگونه چشــمه طبیعی 

و چشــمه مصنوعــی شــخصی را در بــر داشــته باشــد. اگــر 

پژوهــش را همــان آب جاری شــده از چشــمه بدانیــم که بســتری 

گــرم و نــرم بــرای خویــش گزیــده و زیبایی هایــی از خــود خلــق 

ــر  ــه تعبی ــا ب ــنامه ای ی ــود آن را بخش ــا می ش ــت؛ آی ــرده اس ک

دیگــر سلســله مراتبی پیــش بــرد و چشــمه مصنوعــی شــخصی 

ســاخت؟ به نظــرم ایــن کار، مثــل لبخنــدی کــه مــادر بــه بــازی 

مــن زد، محــرک خنــده و لبخنــد صحابــی اندیشــه اســت. آیــا 

بایــد در پــی ایجــاد چشــمه های طبیعــی باشــیم؟ اصا چشــمه 

طبیعــی مگــر دســت انســان اســت کــه تولیــد کنــد؟ در نــگاه 

ــت  ــکان دخال ــع آن عدم ام ــد و به تب ــر می آی ــه نظ ــال ب اول مح

ــگاه  ــی ن ــد؛ ول ــم می زن ــش را رق ــی پژوه ــکان حکمران و عدم ام

عمیق تــر، مکانیســم های راهگشــایی را در بــر خواهــد داشــت.«

عبارتــی کــه از منظرتــان گذشــت، بخشــی از یادداشــت بــرادر و 

دوســت گران ســنگم مجتبی جوادی اســت. ایشــان با اســتعاره 

ــیم  ــی ترس ــه خوب ــش را ب ــان پژوه ــگر و جری ــمه، پژوهش چش

کرده انــد.1 در ایــن یادداشــت، داســتان روســتای چشمه ســار 

را کــه در واقــع یــک ســکانس دیگــری از همیــن قصــه اســت، بــه 

صــورت زیــر نگاشــته ایم. 

روســتای چشمه ســار از روســتاهای بســیار دلنشــین و باصفای 

کشــور اســت. ایــن روســتا مردم خونگرمــی را در خود جــای داده 

ــواری  ــریف و بزرگ ــان ش ــیار انس ــز بس ــدای ده نی ــت. کدخ اس

اســت. اهالــی ایــن روســتا انتخابــات شــورای خودشــان را 

ــا و  ــپرده اند و حرف ه ــدا س ــه کدخ ــز را ب ــرده  و همه چی ــو ک لغ

ــرای  ــد. کدخــدا ب کارهــای او را همــه از جــان و دل قبــول دارن

انجــام امــور روســتا و همفکــری با بــزرگان روســتا، دورهمی های 

دوســتانه ای را تشــکیل مــی داد. در ایــن دورهمی هــا کــه خیلی 

دوســتانه برگــزار می شــد و کســی آنهــا را به اجبــار در آن جلســه 

ــور  ــت حض ــه برک ــد. ب ــادی می ش ــای زی ــی آورد همفکری ه نم

ــت  ــار از برک ــتای چشمه س ــاران او، روس ــری ی ــدا و همفک کدخ

زیــادی برخــوردار بــود. 

در نزدیکــی ایــن روســتا کــوه بلنــد و خیلــی باصفایــی وجــود 

ــا  ــک از آنه ــود. هری ــاری ب ــمه در آن ج ــا چش ــه ده ه ــت ک داش

ــد و  ــده بودن ــی را رویان ــان مختلف ــان گیاه ــراف خودش در اط

ــمه ها  ــی چش ــود. برخ ــورده ب ــم خ ــی رق ــیار خوب ــای بس فض

آب هایشــان بااســتفاده در میــان ســنگ ها جــاری می شــد و 

ــرد.  ــا نمی ک ــی از آنه ــتفاده چندان ــش اس ــوه و طبیعت ک

روزی یکی از اهالی روســتا کدخدا را دید و درمورد چشــمه های 

کــوه بــا او صحبــت کــرد. او بــه کدخــدا گفــت: »ایــن چشــمه ها 

بااســتفاده مانده انــد و کســی از آنهــا اســتفاده نمی کنــد. راه 

کــوه هــم صعب العبــور اســت و بــه راحتــی نمی توانیــم از ایــن 

فضــا اســتفاده کنیــم. کاری کنیــد بتوانیــم از ایــن چشــمه ها 

بیشــتر اســتفاده کنیــم.« صحبت هــای مشــهدی علی، کدخــدا 

را بــه فکــر فــرو بــرد. او طبــق معمــول، یــک دورهمــی بــا یــاران 

خــود تشــکیل داد و مســاله را بــا آنــان در میــان گذاشــت. 

ــتا  ــی روس ــه اهال ــد ک ــم دارد کاری کن ــت تصمی ــدا گف کدخ

از ایــن چشــمه ها بهره منــد شــوند. او گفــت هرکســی در 

این بــاره نظــری دارد بگویــد تــا ببینیــم بهتریــن ایــده چیســت 

کــه همــان کار را انجــام دهیــم. یکــی از بــزرگان گفــت ایــن کــوه 

و چشــمه هایش مربــوط بــه مــا چنــد نفــر نیســت و لازم اســت 

ــا  ــرده و از آنه ــع ک ــود مطل ــم خ ــتا را از تصمی ــردم روس ــه م هم

نظر خواهــی کنیــم. کدخــدا از گفتــه او خوشــش آمــد و گفــت: 

ــود، اهالــی  ــر کــه چنــد روز بعــد ب »اعــام کنیــد روز عیــد غدی

ــه مســجد  ــه صــرف شــیرینی و عیددیدنــی ب روســتا همگــی ب

ــرم.  ــده می گی ــه عه ــه آن را ب ــخصا هزین ــد و ش ــتا دعوتن روس

ــام  ــد از اتم ــری دارد بع ــوه نظ ــمه های ک ــاره چش ــی درب هرکس

میهمانــی حضــور داشــته باشــد و نظــر خــود را اعــام کنــد تــا 

بالاخــره تصمیــم نهایــی را در ایــن مــورد بگیریــم.« همــه حضــار 

ــی  ــر میهمان ــد خب ــد و از روز بع ــول کردن ــدا را قب ــرف کدخ ح

کدخــدا در سراســر روســتا پیچیــد. 

ــان  ــی از میهمان ــاده پذیرای ــجد را آم ــید. مس ــرا رس ــد ف روز عی

کــرده بودنــد. میهمانــی ســاده ای درحــال شــکل گرفتــن بــود. 

میهمانــان یکــی پــس از دیگــری آمدنــد و فضــای مســجد تقریبا 

ــدا دم در ورودی  ــد. کدخ ــتا ش ــرم روس ــت خونگ ــر از جمعی پ

نشســته بــود و هــر کســی کــه از در وارد می شــد، ابتــدا عــرض 

ارادتــی بــه او می کــرد. مجلــس گــرم شــده بــود و همه بــا یکدیگر 

گفت وگــو می کردنــد. میهمانــی کدخــدا بــه انتهایــش نزدیــک 

ــی  ــدا خداحافظ ــا کدخ ــتا ب ــی روس ــی از اهال ــد. خیل می ش

کــرده و ضمــن تشــکر از او، از مســجد خــارج می شــدند. اکثــر 

ــدند  ــم می ش ــدند خ ــارج می ش ــجد خ ــه از مس ــی ک ــا زمان آنه

ــورد  ــی در م ــر تصمیم ــه ه ــد ک ــدا می گفتن ــوش کدخ ــه گ و ب

چشــمه ها بگیــری مــا تابــع شــما هســتیم. بالاخره مجلــس تمام 

شــد و حــدود بیســت نفر از اهالــی روســتا داخــل مســجد ماندند 

تــا ایده هــای خودشــان را بــرای یــاری رســاندن بــه کدخــدا بیــان 

کننــد. کدخــدا قبــل از شــروع نظرســنجی گفــت هــر کســی 

ــه  ــت ک ــا گف ــدای رس ــا ص ــد. او ب ــرح کن ــرش را مط ــه نظ آزادان

نظــرات را بــه ترتیــب از نفــر اول شــروع می کنیــم. بعــد از صلوات 

حضــار، کدخــدا رو بــه مش محمــد کــه نزدیکــش نشســته 

ــود، گفــت: »خــب، مش محمــد نظــرت را بگــو.« مش محمــد  ب

ــای  ــه کوه ه ــه ب ــر جمع ــود و ه ــری ب ــورد ماه ــه کوهن ــم ک ه

ــمه ها و  ــه چش ــد ب ــا نبای ــا اص ــت: »م ــت، گف ــراف می رف اط

دامــان طبیعــت دســت اندازی کنیــم. چشــمه ها بایــد بــه حــال 

خودشــان رهــا شــوند و زیبایی هــای خودشــان را حفــظ کننــد.«

ــگر را  ــش پژوهش ــان نق ــع هم ــمه در واق ــتان چش ــن داس در ای

دارد و آب زلالــی کــه از چشــمه جــاری اســت، دانشــی اســت 

کــه پژوهشــگر آن را تولیــد می کنــد. برخــی روشــنفکران مثــل 

ــا  ــد ب ــا نبای ــه اص ــد ک ــد و می گوین ــر می کنن ــد فک مش محم

پژوهشــگر کار داشــته باشــیم بلکه باید او را کاما آزاد و رها نگه 

داریــم؛ چراکــه بهتریــن پژوهــش را خــودش انجــام خواهــد داد 

و هــر کاری بــا پژوهشــگر کنیــم، آزادی او را محدودتــر خواهیــم 

کــرد و درنتیجــه کیفیــت انجــام پژوهــش او پاییــن خواهــد آمــد. 

ــا از  ــد ت ــد چن ــت: »بای ــود، گف ــار ب ــه معم ــف ک مشهدی یوس

چشــمه های پــرآب را بــه عمــق حداقــل دومتــر حفــاری کــرده و 

آنهــا را تــا روســتا لوله گــذاری کنیــم و از ایــن طریــق آب گــوارای 

زیــادی بــرای اهالــی روســتا فراهــم می شــود.« 

خیلــی از مــا دیده ایــم کــه در برخــی روســتاها یــا شــهرها بــرای 

اینکــه برداشــت آب از چشــمه راحت تــر و ســریع تر باشــد، 

لولــه ای را در دهانــه چشــمه و کمــی عمیق تــر قــرار می دهنــد. 

شــاید گاهــی لازم اســت درمــورد دانــش نیز همیــن اتفاق بیفتد. 

یعنــی لازم باشــد دسترســی بــه دانــش موجــود را تســهیل کــرد 

و دانــش را از کانال هــای مختلفــی در اختیــار پژوهشــگر قــرار 

داد و دســتیابی بــه آن را تســهیل کــرد.

ــد در  ــت: »بای ــت، گف ــگاه داش ــک بن ــهر ی ــه در ش ــی ک حاج عل

کنــار هــر چشــمه یــک بــاغ پــر از درخــت ایجــاد کنیــم. بــا ایــن 

کار مکان هــای تفریحــی خوبــی بــرای روســتا درســت می شــود 

و مــردم روســتاها و شــهرهای اطــراف بــرای بازدیــد می آینــد و 

ــد.«  ــدا می کن ــادی پی ــق اقتص ــم رون ــتا کم ک روس

ایــن کار شــبیه برخــی موسســات علمــی اســت کــه مقــالات را 

نمایــه کــرده و اقــدام بــه فــروش آنهــا می کننــد.

مش قربــان گفــت: »مــن موافــق ایــن ایــده ام. حتــی می توانیــم 

ــاده  ــزرگ آم ــی ب ــارک تفریح ــک پ ــم ی ــم و کم ک ــعه دهی توس

کنیــم.«

کربایــی حســین کــه یک کشــاورز تمام عیــار و مورداحتــرام بود، 

گفــت: »درکنــار هــر چشــمه باغ هــای پرمیــوه درســت کنیــم تــا 

اهالــی روســتا به طــور رایــگان از آن میوه هــا اســتفاده کننــد.« 

ســیدکریم کــه یــک بقالــی در روســتا داشــت، گفــت: »برویــم 

و دبه هــای زیــادی خریــداری کنیــم و آب چشــمه ها را کــه 

صعب العبورنــد بــه داخــل روســتا بیاوریــم و هرکســی خواســت 

ــت:  ــین گف ــی حس ــا کربای ــد.« ام ــتفاده کن ــا اس ــن آب ه از ای

»ممکــن اســت برخــی افــراد محلــی فــورا دســت بــه کار شــوند و 

آب چشــمه را در ظــروف مختلــف پــر کــرده و بــه بهانه دسترســی 

راحت تــر بــه مــردم بفروشــند. گاهــی هــم بــه خاطــر فشــار پایین 

آب، ممکــن اســت آب دبه هــا را از جایــی غیــر از چشــمه پــر کرده 

باشــند. کســی چــه می دانــد کــه آب درون ظــرف تقلبی اســت.«

ــد  ــکل گرفته ان ــی ش ــفانه جریان های ــز متاس ــم نی ــه عل در عرص

کــه همیــن کار را می کننــد. مثــا بــه صــورت ماشــینی مقالــه 

می نویســند کــه معلــوم نیســت چــه بایــی بــر ســر ســیر علــم 

مــی آورد و صــدای خرابی هایــی کــه بــه بــار مــی آورد، کــی گــوش 

مــا را خواهــد نواخــت؟ دانش هایــی تولیــد می شــوند کــه ماهیتا 

از راه درســت علمــی شــکل نگرفته انــد و آورده هــای علمــی 

آنهــا مناســب نیســت. یــا نظیــر دبه هــای قابــی، دانش هــای 

غیرعلمــی را در اختیــار پژوهشــگر قــرار می دهنــد.

ــه  ــمه ک ــد چش ــداد چن ــت: »در امت ــان گف ــی چوپ حاج غامعل

آب آنهــا بــا یــک آبــراه بســیار باریــک تــا پاییــن روســتا می آیــد، 

ــا  ــان آب در آنه ــرور زم ــه م ــه ب ــم ک ــت کنی ــی درس حوضچه های

جمــع شــود و بتوانیــم گوســفندان خــود را به راحتــی آب  دهیم.« 

ــت:  ــوخی گف ــه ش ــود ب ــته ب ــارش نشس ــه کن ــم ک ــیدکریم ه س

»چــرا گوســفندان؟ پــس خــود مــا چــی؟ مــا کمــی از گوســفند 

نداریــم.« بــا ایــن حرفــش خنــده ای بــر جــو مجلــس حاکــم شــد 

ــی  ــد. گاه ــی می پران ــرد و حرف ــوخی می ک ــک ش ــس ی و هرک

لازم اســت بــرای اســتفاده بهتــر از دانــش شــبیه ایــده غامعلــی 

چوپــان، درکنــار آن حوضچه هایــی تشــکیل شــود کــه بتــوان بــه 

راحتــی از آب چشــمه اســتفاده کــرد. در دسترســی بــه دانــش 

نیــز نظیــر ایــن کار را می توانیــم داشــته باشــیم.

کدخــدا گفــت: »حاج اســماعیل خان، شــما هــم نظــر خــودت 

را اعــام کــن...« 

حاج اســماعیل خان هــم کــه میــرآب روســتا بــود، گفــت: »مــن 

می توانــم آبراهه هــای طبیعــی کــه در کنــار هر چشــمه تشــکیل 

ــه مســیرهای دلخــواه شــما تغییــر دهــم.« او گفــت:  شــده را ب

ــر  ــمه را بــه همدیگ ــی می توانــم آبراهه هــای چنــد چش »حت

ــود.  ــاد ش ــی ایج ــبتا بزرگ ــه نس ــک رودخان ــه ی ــم ک ــل کن متص

ــم.«  ــور دهی ــتا عب ــک روس ــم از نزدی ــه را می توانی ــن رودخان ای

ایــن حــرف او حضــار را بــه فکــر فــرو بــرد. ســوالی در ذهــن همــه 

ــه  ــمه ها را ب ــوان آب چش ــه می ت ــه چگون ــود ک ــه ب ــکل گرفت ش

راحتــی بــه همدیگــر وصــل کــرد؟ آیــا می توانیــم آبــی را کــه از 

چشــمه جــاری شــده اســت، بــه مســیر دلخــواه خــود هدایــت 

کنیــم؟ و »آیــا می توانیم« هــای دیگــری کــه امــکان آن دشــوار 

ــید.  ــر می رس ــه نظ ب

ــوان تغییراتــی اینچنیــن در آب چشــمه کــه در  ــا واقعــا می ت آی

واقــع همــان »دانــش تولیــد شــده« اســت، ایجــاد کــرد؟ برخــی 

ممکــن اســت در نــگاه اول بگوینــد کــه جــواب این ســوال منفی 

اســت. مگــر می شــود آبراهه هــای چشــمه کــه بــه صــورت 

طبیعــی شــکل گرفته انــد را تغییــر جهــت داد؟ غافــل از اینکــه 

شــاید تکنولــوژی وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد ایــن خواســته 

را بــه ارمغــان آورد.

نفــر بعــدی، حاج علــی بــود کــه گفــت: »مســیرهای دسترســی 

بــه چشــمه ها را همــوار کنیــم تــا مــردم روســتا بتواننــد به راحتــی 

ــم  ــه او ه ــیف الله ک ــته باشند.«آقاس ــی داش ــا دسترس ــه آنه ب

یــک کشــاورز بــود و فکــر اقتصــادی داشــت، وقتــی ایــن نظــر 

را شــنید، گفــت: »بلــه، مســیرهای دسترســی بــه چشــمه ها را 

همــوار کنیــم و پــای کــوه، یــک دروازه ورودی تاســیس کنیــم. 

در شــهر و روســتاهای اطــراف هــم تبلیــغ کنیــم کــه بــرای بازدید 

ــخصی  ــغ مش ــک مبل ــا ی ــدام از بازدیدکننده ه ــد. از هرک بیاین

بگیریــم و بــا درآمــد بــه دســت آمــده کارهــای توســعه ای بــرای 

روســتا انجــام دهیــم.«

مش غــام هــم کــه یــک مغــازه تجهیــزات کشــاورزی داشــت، 

گفــت: »درکنــار هــر چشــمه پمــپ آب تعبیــه کنیــم و آب 

چشــمه ها را در درون لوله هــای آبیــاری قطــره ای قــرار دهیــم. 

بــا ایــن کار می توانیــم کل زمین هــای کشــاورزی اطــراف روســتا 

را آبیــاری قطــره ای کنیــم.«

مش قاســم کــه از گیاهــان دارویــی کــوه، عصــاره می گرفــت و 

می فروخــت، گفــت: »گاهــی ممکــن اســت ایــن آب آلوده باشــد 

و بــرای دســت یافتــن بــه آب زلال مجبــور باشــیم فیلتر هایــی را 

در اطــراف چشــمه در درون زمیــن جاســازی کنیــم.« 

همیــن کار را می توانیــم در تولیــد دانــش اســتفاده کنیــم. مثــا 

می توانیــم بــا قــرار دادن ســازوکارهایی امــکان خطــای علمــی را 

کاهــش دهیــم. درنتیجــه دانشــی کــه تولیــد می شــود، دقــت 

ــی زد.  ــرف عجیب ــت.کربایی مهدی ح ــد داش ــری خواه بالات

او گفــت: »بیاییــد کاری کنیــم کــه طعــم آب چشــمه ها عــوض 

شــوند و آب چشــمه ها تبدیــل بــه آب ســیب شــود و بــوی ســیب 

دهــد.« ایــن جملــه بــا تعجــب حضــار همــراه شــد. درحالــی کــه 

کربایی مهــدی بــرای ایــن کار ایــده عملیاتــی داشــت. او گفت: 

»آبــی کــه از چشــمه خــارج می شــود بــه منابــع پــرآب زیرزمینــی 

ــا مطالعــات زمین شناســی متوجــه  وصــل اســت. می توانیــم ب

شــویم کــه دلیــل اینکه آب چشــمه فــان طعم را دارد چیســت.«

آب موجــود در منابــع زیرزمینــی در واقــع همــان اجتمــاع علمی 

پژوهشــگران و دانــش موجــود اســت کــه باعــث می شــود 

دانشــی از همــان ســنخ تولیــد شــود. اگر بتوانیــم همکاری های 

علمــی را تغییــر دهیــم، توانســته ایم در دانــش تولیدشــده هــم 

تاثیــر ایجــاد کنیم.حاج ســیفعلی کــه یــک نجــار بــود، گفــت: 

ــتر آب،  ــه بیش ــناخت هرچ ــرای ش ــت ب ــی وزارت بهداش »گاه

اســتانداردهایی تعییــن می کنــد و براســاس آنهــا مــواد محلــول 

ــمه  ــنامه چش ــوان شناس ــری و به عن ــمه ها اندازه گی در آب چش

ــود.« ــناخته می ش ش

در حکمرانــی دانــش علمــی نیــز لازم اســت نظیــر ایــن کار انجام 

ــش  ــت دان ــناخت کیفی ــرای ش ــاری ب ــک معی ــی ی ــرد، یعن گی

ــرد  ــام می گی ــنجی انج ــط علم س ــا توس ــن کار تقریب ــد. ای باش

به طوری کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان علــوم مختلــف و 

پژوهشــگران و موسســات علمــی مختلــف را ســنجید و کیفیــت 

آنهــا را بــرای همــگان روشــن کــرد.

مش محمدعلی و دیگران هم نظرات مختلفی بیان کردند. 

نظــرات مطرح شــده خیلــی متنــوع بودند. هریک از افــراد از یک 

زاویــه بــه مســاله نــگاه می کردنــد. بعضــی از نظراتــی کــه بیــان 

می شــد، ســکوت و برخــی دیگــر شــوخی حضــار را بــه دنبــال 

داشــت و برخی هــای دیگــر... 

بالاخــره کم کــم اذان مغــرب نزدیــک می شــد و تصمیــم درمــورد 

چشــمه ها بــه خاطــر پیچیــده بــودن مقولــه چشــمه و اینکــه اگــر 

چشــمه را دســتکاری کنیم ممکن اســت دیگر آن چشــمه قبلی 

نباشــد یــا کا نابــود شــود، بــه جایــی نرســید و جمع بنــدی بــه 

فــردای روز عیــد موکــول شــد. امــا تنهــا یــک حــرف مــورد قبــول 

همــه واقــع شــد و آن اینکــه ای  کاش ایــن دورهمــی زودتــر از 

اینهــا برقــرار می شــد و تــا امــروز از برکــت وجــود ایــن چشــمه ها 

بهره منــد شــده بودیــم. 

ــود دارد  ــوس وج ــن افس ــم همی ــور ه ــش کش ــان دان در جری

کــه چــرا تــا الان کار جــدی نکردیــم و حتــی مطالعــات انجــام 

شــده در دنیــا را در ایــن موضــوع ندیده ایــم. امــا نبایــد مأیــوس 

شــد، حداقــل الان می تــوان دســت بــه کار شــد و بــرای آینــده 

ــرد. کاری ک

ــک  ــمه در ی ــزاران چش ــتان، ه ــن داس ــر ای ــت نظی ــن اس ممک

مکانــی جــاری باشــد کــه آبراهه هــای آن هرکــدام در مســیری 

متفــاوت حرکــت کننــد. در ایــن صــورت چشــمه ها به جــز 

زیبایــی اطــراف خودشــان، چنــدان مثمر ثمــر نخواهنــد بــود. 

امــا اگــر مســیر جریــان آب آنهــا بــه یــک جهــت خــاص هدایــت 

ــه بزرگــی ایجــاد کنیــم. حــال  شــود، چه بســا بتوانیــم رودخان

اینکــه اگــر بتوانیــم مســیر ایــن رود را بــه یــک جهــت خــاص و 

بــه یــک منطقــه دوردســت هدایــت کنیــم، منشــأ آثــار زیــادی 

خواهیــم بــود. اگــر بتوانیــم پژوهــش را نیــز بــه ســمت یــک حوزه 

ــای  ــای پراکنده گویی ه ــا به ج ــم، چه بس ــت کنی ــاص هدای خ

علمــی و حــل مســائل دســت دوم، در کوتاه مــدت شــاهد حــل 

ســریع مســائل اصلــی بــه بهتریــن نحــو ممکــن شــویم، چراکــه 

دانــش تولیــد شــده، دانــش موجــود را خواهــد ســاخت و دانــش 

موجــود هــم باعــث ایجــاد دانــش جدیدتــری از ســنخ همــان 

دانــش خواهــد بــود. همان طــوری کــه برخــی چشــمه ها طــوری 

هســتند کــه آب آنهــا مجــددا بــه درون منابــع زیرزمینــی منتقــل 

خواهــد شــد یــا از طریــق تبخیــر بــه دامــان طبیعــت بازخواهــد 

گشــت. بنابرایــن دانــش تولیدشــده نیــز بــه نوبــه خــود در خلــق 

منابــع علمــی نقــش دارد و رنــگ و بــوی آن را تغییــر می دهــد. 

اینکــه بخواهیــم دانــش تولیدشــده توســط پژوهشــگران را بــه 

مســیر خاصــی هدایــت کنیــم، کار دشــواری اســت، کاری 

اســت کــه روش هــای زیربنایــی و اساســی می طلبــد. طبیعــی 

ــم،  ــیرین کنی ــمه را ش ــک چش ــم آب ی ــی می خواهی ــت وقت اس

ــن  ــد. ای ــاق نمی افت ــن اتف ــراف آن، ای ــکر در اط ــن ش ــا ریخت ب

شــبیه ضرب المثلــی می شــود کــه در ابتــدا اشــاره شــد. البتــه 

در کوتاه مــدت شــاهد تغییــر مــزه آب خواهیــم شــد امــا در طــول 

زمــان دوبــاره مــزه آب بــه حالــت اول برخواهــد گشــت. 

پژوهشــگر نیز مانند چشــمه به شــدت مقوله پیچیده ای اســت، 

به طــوری  کــه نمی شــود بــا دســتورالعمل و امــر و نهــی او را بــه 

ــی  ــن و اساس ــت کار بنیادی ــن لازم اس ــرد. بنابرای کاری وادار ک

بــرای شــیرین کــردن آب چشــمه انجــام دهیــم کــه در ســالیان 

ســال بتوانــد آب موردنیــاز مــا را تامیــن کنــد. یــا حتــی اگــر آب 

چشــمه تلــخ اســت و منطقــه را آلــوده می کنــد، بایــد ســازوکاری 

طراحــی کنیــم کــه آب آن زلال و قابل اســتفاده باشــد. گاهــی 

لازم اســت در شــرایط زیســت محیطی مناطــق چشــمه خیز 

ــی  ــت ول ــمه زلال اس ــی آب چش ــم. گاه ــاد کنی ــی ایج تغییرات

چــون از بیــن مکان هــای آلــوده عبــور می کنــد، آلــوده اســت 

و بــا تغییــر جزئــی مســیر آب می تــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد 

و از آب زلال اســتفاده کــرده و آب آن را بــه مســیرهای دلخــواه 

خــود هدایــت کــرد. 

نتیجهگیری

مـــا در حکمرانـــی دانـــش علمـــی بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم 

کـــه بتوانیـــم بـــه آبراهه هـــا )جریانـــات تولیـــد دانـــش( کـــه از 

ـــم و  ـــم دهی ـــد، نظ ـــمه می گیرن ـــگران( سرچش ـــمه )پژوهش چش

ـــی  ـــش بررس ـــرم دان ـــر اه ـــش را از منظ ـــای پژوه ـــر محتواه تغیی

ــود را  ــاص خـ ــم های خـ ــن کار مکانیسـ ــم. ایـ ــف کنیـ و کشـ

می طلبـــد و مـــا به دنبـــال کشـــف ایـــن مکانیســـم ها و 

نحـــوه عملیاتـــی کـــردن آنهـــا هســـتیم. البتـــه ایـــن کار طبیعتـــا 

ـــا  ـــاذ رویکرده ـــا اتخ ـــا ب ـــود را دارد؛ ام ـــاص خ ـــواری های خ دش

و اســـتفاده از مکانیســـم های خـــاص ممکـــن خواهـــد بـــود. 

ـــده  ـــام ش ـــا انج ـــی در دنی ـــای مختلف ـــتا پژوهش ه ـــن راس در ای

اســـت، امـــا متاســـفانه در کشـــور مـــا حتـــی ادبیـــات نظـــری آن 

شناخته شـــده نیســـت. مـــا حـــدود پنجـــاه منبـــع مفیـــد را در 

ـــه  ـــورق و مطالع ـــایی، ت ـــی شناس ـــش علم ـــی دان ـــوزه حکمران ح

ـــه  ـــت ترجم ـــه دق ـــالات را ب ـــی مق ـــا برخ ـــان آنه ـــم. از می کرده ای

و مباحثـــه کرده ایـــم. ایـــن ادبیـــات بایـــد در کشـــور مـــا نیـــز 

ـــاس  ـــن اس ـــر همی ـــد. ب ـــی درآی ـــان علم ـــک گفتم ـــورت ی ـــه ص ب

ـــوزه  ـــن ح ـــم ای ـــتن پرچ ـــدد برافراش ـــد درص ـــاری خداون ـــه ی ـــا ب م

علمـــی- عملـــی خواهیـــم بـــود کـــه ـ ان شـــاءالله بتوانیـــم در 

ـــم.  ـــرات آن را ببینی ـــز تاثی ـــش نی ـــیر پژوه ـــت مس ـــه هدای ورط

پینوشت

 1-https://rushd.ir/?p=2167

رضاطهماسبیبلوکآباد
پژوهشگر حلقه حکمرانی علوم اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع(

حکمرانیدانشعلمیونقشآندرشکلگیریمحتوایپژوهش

قصهروستایچشمهسار


